من این راه را انتخاب کردم!
به حزب کمونیست کارگری ایران میپیوندم!

پیام آذر
بدین وسیله اعلام میکنم که من به حزب کمونیست کارگری ایران می پیوندم. همانگونه که مدتی قبل اعلام کردم، کادر مستعفی حزب حکمتیست و مسئول فرانسه این حزب و مسئول ومبتکربرپایی کانون رهایی زن در فرانسه بودم. پس از استعفا از خود پرسیدم چه باید کرد؟ پس از تحلیل و ارزیابی از شرایط وموقعیت موجود مبارزه و جنبش کمونیستی به این نتیجه رسیدم که بر خلاف رفقای مستعفی از حزب حکمتیست که به خاطر اختلاف سیاسی وهمچنین بیشتر دلخوری های متاثر از انشعاب ۲۰۰۴ با حزب کمونیست کارگری ترجیح دادند عملا  خانه نشینی کنند، با وجودیکه به همه این رفقا احترام میگذارم اما گزینش این راه را برای خودم مطلقا به نفع مبارزه طبقه کارگر، مردم و جنبش کمونیسم کارگری مناسب نمی دانم.  بر این اعتقادم که اعتقاد به سوسیالیسم همانقدر برای یک کمونیست مهم است که اعتقاد به مبارزه متشکل و متحزب. معتقدم که در تاریخ از کسی نمی پرسند درد دل شما در سال ۸۶ چه بود، مردم خواهند گفت چرا کنار نشستید؟ چرا پس از ۳۰ سال مبارزه کنار کشیدید؟ 
من صدور اطلاعیه و نوشتن مقاله را که در آن از ضرورت برپایی سوسیالیسم و یا سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و غیره گفته بشود، البته کار مفیدی میدانم ولی با این کار شخص نویسنده اگر مبنای روشنگری اش ترغیب مردم به پیوستن به یک حزبی نباشد، خودش را راحت میکند و روشنگری میکند برای آدمهایی که در صورت کنده شدن، وسط راه طعمه دیگران میشوند. مردم از این طریق به جایی نمیرسند. میخواهم بگویم حتی قلم شما برای اینکه قدرت داشته باشد باید پشتش به پشت یک حزب سیاسی باشد. به نظر من شرط کمونیست بودن این است که بخواهید دنیا را تغییر بدهید و برای تغییر دنیا کارگر اسلحه میخواهد و اسلحه کارگر حزب کمونیست است. نمی شود به مردم گفت باید بروند و مبارزه کنند و متشکل بشوند ولی نه خودتان متشکل باشید و نه مردم را به طرف یک حزب راهنمایی کنید. بدون حزب و سازمان قوی مردم لازم ندارند به آنها گفته بشود چه بکنند، مبارزه را که خودشان میکنند. مگر اینکه جداً انسان نخواهد دیگر به مبارزه خود علیه سرمایه داری و نظام تروریست جمهوری اسلامی ادامه بدهد. منصور حکمت چندین بار در زندگی سیاسی خود برای کارگران و مردم ایران حزب درست کرد. یکی بعد از سال سیاه ۶۰ بود. یکی هم در سالهایی که سرمایه داری عربده نابودی کمونیسم را میکشید. هواداری از منصور حکمت در حرف نباید باشد. در عمل یعنی اینکه نیروهای کمونیسم کارگری که خودشان را وسط نگه داشته اند یا باید خودشان بروند و حزب تشکیل بدهند که به اعتقاد من این کار عبثی است تا مادام که حزب کمونیست کارگری ایران وجود دارد، یا اینکه دست از کینه توزی و تبلیغاتی که شده بردارند و با سربلندی به حزب کمونیست کارگری بپیوندند و به مبارزه ادامه بدهند. من این راه را انتخاب کردم! 
انتخاب من خیلی ساده بود. اول از خودم پرسیدم آیا میخواهم در کنار مردم ایران، کارگران، زنان، جوانان و... برای تحقق یک دنیای بهتر مبارزه کنم؟ پاسخ من، مرا به سوی حزب کمونیست کارگری کشاند چون این حزب بر اساس برنامه یک دنیای بهتر مبارزه میکند. در دنیای کثیف سرمایه داری که بی مهابا، متشکل و منظم به صفوف طبقه کارگر میکوبند تا مبادا این صف متحد شود و یک صدا کاخشان را براندازد، باید رفت و از طریق حزبی مبارزه کرد که روشن در برنامه یک دنیای بهتر این تضمین را میدهد. از این رو نگاهی به اطرافم کافی بود تا بدانم در این جهان اگر قرار است مبارزه با نظام سرمایه داری کرد وخود را کمونیست نامید، باید متحزب بود.زیرا بدون حزب نمیتوان در مقابل سرمایه در رنگها وقالبهای متفاوت ایستاد. حزب آن سقف وسلاحیست که طبقه کارگر و مبارزین کمونیست باید در دست داشته باشند. متحزب بودن امر طبقه برای به قدرت رسیدن است وطبقه کارگر ایران این شانس را دارد، زیرا بجرات میتوان گفت جنبش کمونیستی تنها در ایران است که متحزب است آنهم به لطف رفیق عزیزی چون منصور حکمت وتلاش بی وقفه یارانش.در این سی سال در هیچ کجای جهان جنبش کمونیستی به این گسترده گی وجود نداشته است.و جمهوری اسلامی با وجود تمامی سرکوبها ،اعدامها نتوانست آنرا از پای بیندازد. و هرچند تلاش بسیاردر این راه بوده ولی تلاش رفیق منصور حکمت وکمونیست کارگر ی توانست این تلاش را با تحزب بخشیدن به آن زنده وگسترده از میان آب وآتش به اینجا بکشاند. 
تلاش حزب کمونیست کارگری علیه رژیم جمهوری اسلامی و برای انسانیت برای من شاخص است. من به همه رفقای خودم در حزب حکمتیست احترام میگذارم اما راه من از لحاظ سیاسی برای مبارزه کردن و تضمین پیروزی مردم از این حزب جدا شده است. از همین رو اعلام میکنم که من به حزب کمونیست کارگری ایران میپیوندم و از تمامی رفقای کمونیست کارگری و از تمامی آنانی که صادقانه و عاشقانه برای آزادی و برابری و رهایی طبقه کارگر پیکار میکنند دعوت میکنم به صفوف حزب کمونیست کارگری ایران بپیوندند تا با صفی متحد سازمانده انقلاب سوسیالیتی باشیم. 
زنده باد آزادی     زنده باد برابری       و       زنده باد راه منصور حکمت
